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Gérard Genette is one of the most prominent figures in narrative 

theory; he examines the components of narration from various aspects. 

Analyzing the narrative structure of works according to Genette's 

perspective can highlight the different characteristics of narrative 

texts. Kalileh and Demneh and Nafthah al-Masdoor are masterpieces 

of Persian literature, and in each of these two books, the author 

narrates their subjects in artistic and unique ways. The subject of this 

article is to examine the narrative components in the two works: 

Kalileh and Demneh, and Nafthah al-Masdoor, based on Genette's 

narrative theory. These two works, as significant pieces in Persian 

literature, exhibit different narrative styles. The differences in 

narration in these two works prompted us to explore the principles of 

narrative theory in each of these works; which type of narration has 

effectively served the author's purpose, and ultimately how various 

forms of narration have manifested in classical literature. The studies 

and analyses conducted are based on library and analytical methods. 
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In the process of analysis, we first briefly introduce the works and 

then examine the three narrative components from Genette's 

perspective. Furthermore, we provide explanations regarding the 

quality of the application of each of the narrative components in these 

two works. It has been determined that the purpose of writing these 

works and the nature of their narration maintain balance and harmony. 

Keywords: Narration, Genette, Kalileh and Demneh, Nafthah al-

Masdoor, Face, Tone. 
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و  ودمنه لهیدر دو اثر کل تیروا« لحن»و « وجه»دو عنصر  یبررس

 «ژنت» تیروا یۀالمصدور بر اساس نظر نفثه

   زاده یعصمت نب
 ،یدانشگاا  لّاامگه اطااطگا  یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا
 

 رانیتهران، ا ،یدانشاا  لّاامه اطااطا  یفارس اتیاستاد زبان و ادب  پارسا  یغلامرضا مستعل
 

 چکیده
های گونااگون  های روایت را از جنبه شناسی است؛ وی مؤلفه ترین منتقدان روایت ژرار ژنت یکی از برجسته

هاای متتلام متاون روایای را  تواناد ویگگی کاود. بررسی ساختار روایت آثار طبق دیدگاه ژرارژنت می می

نویسنده در هرکدام از این دو  .هستند فارسی ادب شاهکارهای از المصدور نفثه و ودمنه لهیکل. مشتص کند

کناد. موضاوم مقالاا راضار  می  ای هنرمندانه و خاص روایات کتاب موضوعات موردنظر خویش را به شیوه

طبق نظریا روایت ژرار ژنت است. این دو « المصدور نفثه»و « ودمنه لهیکل»های روایت در دو اثر  بررسی مؤلفه

های روایتی متفاوتی دارند. تفاوت روایت در ایان دو اثار ماا را  دو اثر مهم در ادب فارسی، شیوه عنوان بهاثر 

شناسی در هرکدام از این آثار چه کیفیتای دارد؛  بر آن داشت تا به این موضوعات بپردازیم که اصول روایت

 تیادرنهااسات و  ه کارد عما   رگاااریتأثاز این دو نوم روایت در راستای هدف نویساند  خاود  کی کدام

های  . مطالعااات و بررساایاساات افتااهینمااود اشااکال متتلاام روایاات در ادب کگساایک چ ونااه  کااه نیا

و  شاده یمعرفا اختصاار بهای و تحلیلی است. در روناد بررسای، ابتادا دو اثار  گرفته با روش کتابتانه صورت

 هرکادام. در ادامه دربار  کیفیات کااربرد گرفته است قراری موردبررسهای روایت از دید ژنت  سپس مؤلفه

مشتص شد که بین هدف ن ارش  تیدرنهاو  شده است  ارائههای روایت در این دو اثر توضیحاتی  از مؤلفه

 .وجود دارداثر و نوم روایت این دو اثر تعادل و همتوانی 

 .المصدور، وجه، لحن نفثه ودمنه، لهیژنت، کل ت،یروا :ها واژهکلید 
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 . مقدمه1

ن اشاته  فنّای نثار باه کاه هساتند فارسای ادب شااهکارهای از المصادور نفثاه و ودمنه لهیکل

در هرکدام از این دو  نویسندهدر این دو اثر،  توجه قاب  های بگغی افزون بر ویگگی .اند شده

کنااد.  مای  ای هنرمنداناه و خااص روایات موضاوعات ماوردنظر خاویش را باه شایوه کتااب

ر در المصادو کناد و نفثاه می ا به شیو  داستان در داستان بیاان های فاب  ر رکایت ودمنه لهیکل

الادین خوارزمشااه و  صدد شرح سرگاشت نویسنده در اواخر کاار جاگلروایتی عاطفی در

 پس از وی است.

، گرفته است  شک ول مورد اعتقاد ساختارگرایان شناسی که بر اساس اص نظریا روایت

ری از نظام راکم بار ها، شر ساختار و دستورزبان راکم بر روایتدر پی آن است با بررسی 

شناسی، بارای تحلیا  دقیاق روایات،  پرداز برجستا روایت نظریه . ژنت،دست دهدروایت به 

 است. داد را موردنظر قرار« لحن»و « وجه»، «زمان»سه عنصر 

« ودمناه لهیلک»روایت در دو اثر « لحن»و « وجه»های  موضوم مقالا راضر بررسی مؤلفه

دو اثار روایای مهام  عنوان بهطبق نظریا روایت ژرار ژنت است. این دو اثر « المصدور نفثه»و 

 های روایتی متفاوتی دارند در ادب فارسی، شیوه

 های پژوهش . پرسش1ـ1

تفاوت روایت در این دو اثر، ما را بر آن داشت تا باه ایان موضاوعات بپاردازیم کاه اصاول 

از این دو ناوم روایات در  کی کدامکدام از این آثار چه کیفیتی دارد؛ شناسی در هر روایت

 اشاکال متتلام کاه نیا تیادرنهااست و  کرده عم  رگااریتأثی هدف نویسند  خود راستا

 .است افتهینمود روایت در ادب کگسیک چ ونه 

 . پیشینۀ پژوهش2ـ1

. اسات رفتاهیصاورت پااب نظریاا ژنات در آثاار متتلام های بسیاری در ب تاکنون بررسی

هش ماا، یعنای پاگو ماوردنظرآثاری که تاکنون نظریا روایت ژنت را در دو کتااب  اازجمل

 :اشاره کردتوان به موارد زیر  اند، می بررسی کرده المصدور و نفثه ودمنه لهیکل
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هااای  بررسای زمااان در رکایات»ای باا عنااوان  معصاومه چااروده و همکااران در مقالااه

ا طباق ر ودمناه لهیکل، زمان روایت در رکایاات «زمان در روایت ابر اساس نظری ودمنه لهیکل

 .اند کرده یبررسنظریا زمان در روایت 

بررسای تاداوم زماان روایات در »ای باه  عباس جاهدجاه و لایگ رضاایی نیاز در مقالاه

 اند. پرداخته «ودمنه لهیکلهای فرعی  رکایت

شناسااانه بااه  ن اااهی روایت»بااا عنااوان  ای رقیااه صاادرایی و مااریم قرایاای در مقالااه

المصادور  ، به بررسی ساختار روایت در نفثاه«المصدور بر اساس نظریه روایت ژرار ژنت نفثه

 اند. پرداخته

کدام از این مقااتت باه مقایساا  توان دریافت که هیچ می شده، برده با بررسی موارد نام

هاا بیشاتر متوجاه عنصار زماان  پاگوهشکه اند. ضمن آن روش روایت در این دو اثر نپرداخته

از موضاوعات تااز  المصادور  و نفثه ودمنه لهیکلهستند. بررسی موارد مربوط به وجه و لحن 

 شود. می  این جستار محسوب

 . روش3ـ1

ای و تحلیلی است. در روند بررسای،  گرفته با روش کتابتانه های صورت مطالعات و بررسی

ایان دو اثار  در های وجه و لحان روایات مؤلفه ؛ سپس شده معرفی اختصار بهدا نظریا ژنت ابت

در اثاار  بااه لاازوم بررساای جزئاای عناصاار روایاات . بااا توجااهگرفتااه اساات قااراری موردبررساا

 .گرفته است قرارمدنظر « شیر و گاو»خاص رکایت  صورت به ودمنه لهیکل

 . مبانی نظری و اصطلاحات2

 نظریۀ روایت ژنت

شناسای اسات. ژنات در نظریاا  پردازان پیش ام و برجساتا راوز  روایات ژرار ژنت از نظریه

 (narration)و عم  روایات  (recit)، روایت (histoiren)روایت خود سه مفهوم داستان 

رتیب زماانی و علّای اسات پایش از شام  رویدادهایی با ت histoire»شناسد:  را از هم بازمی

نیاز « گفتمان روایتای»مان نوشتار است که ژنت ه recit. شوند تتهیرآنکه در قالب واژگان 
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  ایات  و شانونده/ خوانناده را درروابط میان گوینده/ نویسنده )لحن رو narrationنامد.  می

 . 83: 2831)مارتین،  «گیرد می  بر

و منظاری کاه روایات از آن دیاد های خود از روایت، باین راوی  ژرار ژنت در تحلی 

 اساتدتل کاردنتساتین کسای باود کاه »وی  درواقا . اسات ه شد  شود، تفاوت قائ  می  بیان

کسای در  چاه»: نتسات اینکاه پاسا  دادیتی باید به دو پرسش بنیانی تحلی  هر روا منظور به

رویادادهای روایات از »و دودی ر اینکاه  «گوید؟ می شنو ستن  مقام راوی خطاب به روایت

)پایناده،  «یاک نفار نیساتند لزومااًبه استدتل ژنات ایان دو «. شوند؟ می  کسی دیده ن اه چه

2838 :231 . 

. طباق مطرح کردرا « لحن»و « وجه»، «زمان»ر ژنت برای تحلی  دقیق روایت، سه عنص

زمان به بررسی موضوعات مربوط به نظم و ترتیاب بیاان رخادادها، مادت  امؤلف این نظریه،

پاردازد. وجاه یاا رالات یاا منظار  مد یا تکرار وقاای  مایتداوم یا دیرش روایت داستان، بسا

آوا یاا صادا نیاز  لحن یاکند. مؤلفا  می  سازی و انوام آن را مشتص روایت موضوم کانونی

پردازد. در ایان  راوی، به بیان نسبت زمانی و مکانی راوی با روایت می ضمن بررسی کیستی

 .فته استگر قرار موردتوجهی لحن و وجه ژنت ها مؤلفهجستار 

 ها . یافته3

 حالت یا وجه )منظر(:

 توجه داشتشود. باید  سازد رویدادها از ن اه چه کسی روایت می می ای که مشتص  مؤلفه»

  و منظاری کاه رویادادها از آن دیاده دهاد مای  بین صدایی که روایت ری را انجاام که ژنت

ساازی مطارح  مفهوم کانونی. در این بتش  112: 2833)پاینده،  «گاارد شوند، تمایز می می

 یا نه. شده استکه روایت با تمرکز بر ن اه یک شتصیت روایت معنای آنشود به  می

 ازجملاهشاود،  کانون روایت به معنی بررسی نظرگاهی کاه داساتان از آن روایات مای

گوناه کاه  گاه میان ساتن )زنجیار  رخادادها آنترین متغیرهایی است که ویگگی گار مهم

کناد؛ چراکاه از ساویی ماا در  می    را تعییناند  و داستان )نظم منطقی رخدادها روایت شده

رو  های خام سروکار نداریم؛ بلکاه باا رخادادهایی روباه گاه با رخدادها یا پدیده ادبیات هیچ



 44 |پارسا  یمستعلو  زاده ینب...؛  و ودمنه لهیدر دو اثر کل تیروا« لحن»و « وجه»دو عنصر  یبررس

طاوری کاه دو دیاد  اند، باه ای خاص و از دیدی مشاتص بازنماایی شاده هستیم که به شیوه

زاده و  )علاای «آورد ماای  وجود ارااد، دو پدیااد  متفااات را بااهوای  متفاااوت نساابت بااه پدیااده

 . 221: 2831سلیمیان، 

 کیاتفک قاب ساازی  سازی و روایت بدون کاانونی از این نظر دو نومِ روایت با کانونی

 است:

و  تمرکاز ناداردتای کاه بار یهنیات شتصایت خاصای سازی: روای روایت بدون کانونی -2

 .دهد یقرار نمبنای دیدن جهان داستان را م های واردی های شتصیت ادراک

کناد و جهاان  سازی: روایتی که بر یهنیت شتصیت خاصی تمرکز مای روایت با کانونی -1

 دهد. می از منظر دید او به خواننده ارائه داستان را 

سازی درونای  شود. در کانونی سازی خود به دو نوم درونی و بیرونی تقسیم می کانونی

دهد.  می  بیند و شرح قهرمان است و از زاویا دید خود هما وقای  را می - راوی از نوم راوی

های  سازی بیرونی راوی دانای ک  محدود اسات کاه تنهاا بار یکای از شتصایت در کانونی

 بیند. کند و از دید او وقای  را می می  داستان تمرکز

شاود و ماا  می ق  هراً داستان از زبان یک راوی نظا نکهیباوجودا ودمنه لهیکلدر روایت 

هاای  سازی مواجهیم، اما متاطب در طول روایت با صداها و دیدگاه با روایتی بدون کانونی

هاای  صاورت متنااوب میاان راوی و شتصایت سازی باه رو است که از کانونی متتلفی روبه

متتلم در رال تغییر است. باید افزود طرح روایت اصالی و روایاات فرعای در خاگل آن، 

 ودمناه لهیکلساختار داستان در داستان، از عوام  مهم متغیربودن کاانون روایات در بر مبنای 

 است.

قهرمان است. این نوم روایت از ناوم  - روایت راوی ،المصدور روایت زیدری در نفثه

 - هاای داساتان از ن ااه راوی سازی درونی است. به این معنا کاه وقاای  و شتصایت کانونی

فکاار، یهنیاات و دیادگاه راوی نسابت باه اگوه بر آن متاطب از شود و ع می قهرمان دیده 

 شود. می  ها به شکلی مستقیم آگاه آن
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 لحن یا آوا: 

شود کاه باه مناسابت راوی باا  می رین عنصر روایت در بحث ژنت محسوب آوا یا لحن آخ»

صادای » . 18: 2831)پاشاایی،  «پاردازد مکاانی می - های زماانی روایت از دیدگاه موقعیت

کند راوی کیست و در چه زمانی و از کدام جای اه روایت  می  ای که مشتص روایت مؤلفه

 . 122: 2833)پاینده،  «گوید را بازمی

 کیستی راوی:

شده: راوی یا از نوم درون داستانی است یاا  نوم رابطا راوی با داستان روایت الم  بر اساس

 از نوم برون داستانی.

کناد. راوی  مای  انو مشاهداتش را بی رضور دارددرون جهان داستان  راوی درون رویداد:

  داده روایات ا که شتصیت اصلی داستان است و آنچه را برای خودش رخدرون رویدادی ر

د از نوم گویند. روایت نسوی از خاطرات گاشتا خو می« راوی خودگو»کند، اصطگراً  می

 شود. می راوی درون رویداد محسوب 

شاده در داساتان و خوانناده،  کاردن فاصالا جهاان روایات روایت به دلی  کماین نوم 

واساط ی آن اسات.  ای بی بارزترین ویگگی گفتاار چناین راوی»بیشتری دارد.  یرگااریتأث

)هماان:  «گویاد می ی از درون کاوران وقاای  باا او ساتن کند کاه کسا می  خواننده ارساس

122 . 

ــداد ــرون روی بیاارون داسااتان ایسااتاده و باادون مشااارکت در  ایاان نااوم راوی در :راوی ب

 گوید. بیند و برای خواننده بازمی رویدادهای داستان، وقای  را می

طرفای اسات. خوانناده  گری این نوم راوی، ایجااد راس و راالی از بای تأثیر روایت»

خواند که در بیان رویدادها یینف  نیست، بلکه با فاصله  کند گزارش کسی را می ارساس می

 . 128)همان:  «باشد اعتماد قاب ند توا ن رد و لاا روایتش می ها و رویدادها می شتصیتبه 

راوی در باب شیر و گاو در چند مررله نماود دارد. نتسات راوی اصالی داساتان کاه 

کناد. دو دی ار روایات  مای ی و بارهمن را روایات رأوگوی  همان نویسانده اسات و گفات
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هاای  کادام از شتصایتهایی است که هر رکایت  ریسه دبرهمن از رکایت شیر و گاو و 

شتص دانای  ها از نوم راوی سوم کنند. در هما این روایت می  برای یکدی ر تعریم داستان

. به این معنا که راوی در روناد رکایات منقاول خاود شده است  استفادهرویداد ک  و برون 

روایاات تعلیمای گاشاته  دخالتی ندارد و فقط روایت ار آن اسات. ایان ناوم زاویاا دیاد در

 .داشته استکاربرد فراوان 

 زمان روایتگری:

زماان  نجاایاکی از سه عنصار روایات اسات؛ در ی عنوان بهلفه موضوعی جدا از زمان این مؤ

زماانی کاه راوی بارای روایات خاود  و به شده است  مطرحهای لحن  لفهیکی از مؤ عنوان به

کند، اشااره دارد. پایناده ایان ناوم زماان را  می  تتای)نسبت به زمان وقوم روادث داستان  ا

شاان مشاتص دادن شدن وقای  را با مقطا  زماانی رخ ای که نسبت مقط  زمانی روایت مؤلفه»

 است:  کرده و انوام آن را بدین ترتیب برشمرده تعریم« کند می 

 دراناد، اکناون  داده ی آن وقایعی کاه در زماان گاشاته رخگری پسارویداد: ط روایت

 شود. می زمان رال روایت 

ه طای آن، راوی وقاای  را هن اام با رویداد: نوعی از روایت ری کا زمان همروایت ری 

 کند. می  دادنشان در زمان رال روایت رخ

گیارد. )از  مای دادن وقاای  صاورت  شارویداد: روایت اری کاه قبا  از رخروایت ری پی

 ن ری راوی  طریق آینده

 باا رویاداد زماان هماد با روایت ری ای از روایت ری پساروید آمیزهروایت ری متناوب: 

 . 128: 2833)پاینده، 

ضمن مکالماات خاود باا طارف مقابا ، وقاای  زماان  ودمنه لهیکلهای  راویان رکایت

کنناد. بار ایان اسااس  می ها بیان  گاشته را جهت تنبیه متاطب خود از سرگاشت شتصیت

 شود. می  نوم پسارویداد شناختهاز  نهودم لهیکلگری رکایات در  روایت

 کناد و مای  اوب راال و گاشاته داساتان را روایاتالمصدور راوی در زمان متن نفثهدر 

عناسات کاه راوی هام درون جهان داستان است. روایت متناوب به ایان م ،روایت در هر دو
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یاداد را ارسااس یاا دیادگاهش درباار  آن رو صورت متنااوب کند هم به می رویداد را بیان 

ی روایات خاود را در زماان المصدور این ویگگای را داراسات. زیادر یت نفثهگوید. روا می

دهاد؛ ضامن  می  با بازگشت باه چهارساال قبا  انجاام کند و داستان اصلی را می رال شروم 

بارای دارد.  مای گردد و نظار خاود را بیاان  به زمان رال بازمی اقتضا کندآنکه هرکجا کگم 

 :گویاد گاردد و چناین می کار اهالی گنجه به زماان راال باازمی پایان روایتِ مثال راوی در

کاه یاک لحظاه در او  ایست ها، بدان شهر و روالی آن، نه مجتاز را سایه امروز، أُسو  أمثال»

: 2818)نساوی، « ه با او سرگاشت روادث ایاام گویادک ای و نه مقیم را همسایه آرام گیرد

11 - 12 . 

 سطح روایت:

کند. ژنت در هر روایتی  می گری و جهان داستان را مشتص  ای که نسبت بین روایت فهمؤل»

داساتان و  شاده در گاارد. سطح دنیاای بازنماایی بین دو تیا روایی، تمایز وجودشناختی می

 . 123: 2833)پاینده،  «سطح خود این بازنمایی

نااد راوی توا سااطح بازنمااایی همااان روایاات داسااتان اساات. ایاان روایاات خااود می

کاه روایات باا خاود جهاان داساتان و این . سطح ایانداشته باشدرویداد  ا برونرویداد ی درون

 ، بیان ر سطح بازنمایی است.درآمده استروایت در چه نسبتی با جهان داستان به نمود 

داسااتانی و زیرداسااتان از هاام  داسااتانی، درون سااه نااوم روایاات برونباار ایاان اساااس 

 هستند: کیتفک قاب 

و بارای  قارار دارد در داساتانشاده  ای که بیرون از جهان روایت راوی»برون داستانی:   الم

 . 123)هماان: « کناد گاری مای شده در داستان روایت روایت متاطبانی ایضاً بیرون از جهانِ

  ی و بارهمن را روایاترأوگوی  راوی، گفات عنوان باهدر قسمتی کاه نویسانده  ودمنه لهیکل

 داستانی است. طح روایت برونکند، دارای س می

... و بارای  قارار داردشاده در داساتان  روایت ای کاه درون جهاانِ راوی»داستانی:  ب  درون

کند. در این رالات، راوی داساتان را  می  گری متاطب یا متاطبانی در همان داستان روایت

 . 123 )همان: «کند می های آن روایت  با جهان داستانی و شتصیت طراز همدر سطحی 
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 عنوان باه  کاه یرأبارای متاطاب خاود ) را توان روایات بارهمن طبق این تعریم می

 .محسوب کردداستانی  شود، از نوم روایت درون می روایت اصلی داستان محسوب 

راال و خطااب باه  المصدور روایت متناوبی اسات کاه در زماان روایت نسوی در نفثه

یات ایان ناوم روایات نیاز از ناوم روا . بر این اسااسصورت گرفته استشتصیت دی ری 

 شود. می داستانی محسوب  درون

گرفته در بطن روایت اصلی کاه یکای از  داستان در داستان، یا روایتی جای»زیرداستانی:  ج 

کنااد. در ایاان رالاات،  ماای تصاایتی دی اار در همااان داسااتان تعریاام هااا باارای ش شتصاایت

 . 123)همان:  «است« داستانی درون»چنین شتصیتی گری  روایت

ها خطااب باه  هاایی کاه در داساتان شایر و گااو، شتصایت سطح روایت در رکایات

ها در زماان روایات  شود. شتصیت می کنند، از نوم زیرداستان محسوب  می یکدی ر روایت 

شاوند، روایتای  می  تانی کاه خاود، شتصایتی در آن محساوباین زیرداستان، نسبت به داسا

زیرداستان محسوب  های فرعی نوعی کدام از رکایتین رالت هرداستانی دارند. در ا درون

 شود. می 

 آورناد مای پردازی را پدیاد  ای خاص از روایات گونه این سطح متعدد روایت و راوی

هاای  شایوه ازجملاهکه به شایو  روایات در روایات یاا داساتان در داساتان مشهوراسات و... 

دانناد  هند و ایران می سال کهنرا ادب  پردازی در ادبیات فارسی است که خاست اه آن قصه

 . 81: 2831)رُری، 

 گیری نتیجه

است. وجاه   شده گرفته   کار تعلیمی اثر به باهدفمتناسب  ودمنه لهیکلدر وجه و لحن روایت 

ساازی اسات. راوی بار یاک شتصایت خااص تمرکاز  بدون کانونی ودمنه لهیکلروایت در 

بیند. ایان در راالی اسات  ها وقای  را می شتصیت هماند و از دیدگاهی برتر نسبت به ک نمی

کنناد، باه  مای ی که اشتاص داستان برای هم تعریم های وگو و رکایت که استفاده از گفت

اثار کاساته و پیوساته  دهد. ایان امار از یاک صاداییِ می را تغییر  طور متناوب کانون روایت

 ازد.س رو می های متتلفی روبه متاطب را با صداها و دیدگاه
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ی اسات. راوی رکایاات بررسا قاب گااو در چناد مقولاه  و لحن در رکایات باب شیر

و در وقاای   اسات ساتادهیای اسات کاه بیارون رویادادها سوم شتص دانای کلا ودمنه لهیکل

های درون  هاا بارای شتصایت رکایاات را پاس از اتماام آن مشارکتی ندارد. راویداستان 

دهاد و پاس از آن  مای متاطاب را باه راوی افازایش  اعتمادکند. این امر  می  داستان تعریم

 کند. اعتماد وی را در پایرش تعالیم اخگقی راوی جلب می

بارای هام تعریام  ودمناه لهیکلهاای داساتانی  هایی کاه شتصایت کدام از رکایتهر

گیارد. ایان  مای  تر از داساتان واقعای جاای زیرداستان و در ساطحی پاایین عنوان بهکنند،  می

است و باعث شده تا هر رکایت در دل   ساخته تودرتورا  ودمنه لهیکلم ساختار روایی موضو

 رکایت پیشین جای ب یرد.

مای ادب کگسایک در های مهم روایات تعلی ویگگی ودمنه لهیکلکه در  توان گفت می

در ایان اثار تمرکاز  ایعاان داشات. این در رالی است که باید شده است تیرعارد تعادل 

پردازی در مررلاا  های داستان های تعلیمی و بگغی اثر است و توجه به شیوه بر جنبهنویسنده 

 .قرار داردبعد ارزش 

شارح  منظور بهالمصدور روایت سرگاشت تاریتی خود  هدف نویسنده در کتاب نفثه

های خود و بران یتتن راس همادردی متاطاب اسات. وجاه روایات در  و بیان درد و رنج

اساتان از ن ااه راوی سازی درونی است. به این معنا که وقاای  د نوم کانونیالمصدور از  نفثه

شنویم. ایان  شود و ما دربار  هر اتفاق و هر شتصیت تنها نظر راوی را می می  دیده و روایت

هاای داساتانی و  طرف کاسته و باه جنباه یک روایت تاریتی بی عنوان بهامر از اعتبار روایت 

 .افزوده استروایی اثر 

اسات. راوی داساتان  یبررس قاب المصدور در چند سطح  لحن و صدای روایت در نفثه

مشاارکت ت که در رویادادهای داساتان قهرمان اس شتص اولالمصدور از نوم  تاریتی نفثه

کاهاد.  کند و از فاصالا او باا راوی مای . این امر متاطب را به وقای  داستان نزدیک میدارد

. ابتادای کارده اسات تیرواان متناوب بین رال و گاشته زیدری سرگاشت خود را در زم

اصالی وقاای  چهارساالا داساتان،  کاه خاط سایر راالی ، در شاده روایت در زماان راال آغاز
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های اندکی از اواسط داستان  گاه در برههو است؛   صورت پسارویداد و یادآوری بیان شده به

دد. ساطح راوی نسابت باه روایات گار و همچنین در انتهای آن، روایت به زمان رال باازمی

را به این معناا کاه راوی درون داساتان اسات و روایات خاود  رویداد است، درون صورت به

 کند. می  بیان برای شتصیتی دی ر درون داستان 

نویسای اسات تاا  رال المصدور بیشتر بر مبنای شارح توان گفت شیو  روایت در نفثه می

هاای راوی و  وجاه درونای روایات، خودگاویی گزارش تاریتی صرف. زاویا دید روایت،

هاای  های استنادی اثر را کاسته و به جنبه توضیحات وی از ارساسات شتصی خویش، جنبه

گزارش اخباار و  باهدفالمصدور را  نسوی نفثه درواق است. ارساسی و عاطفی آن افزوده 

. ایان اسات ن اشاتهزنادگی خاویش ای چهارسااله از  شده بار او در برهاه های رادث ستتی

شتصیت محبوب راوی،  عنوان بهالدین  با بیان وقای  مربوط به اعمال سلطان جگل رال شرح

 .شک  داده استهای تاریتی این اثر را  جنبه

 تعارض منافع

 ندارند. یتعارض منافع گونه چیه سندگانینو
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 منابع
زبان و ادب ، «هایش از دیدگاه ژرار ژنت بررسی روایت در رمان چشم  »2831پاشایی، محمد )

، شماره 2831، بهارو تابستان 23س فارسی )نشریه سابق دانشکده ادبیات دانش اه تبریز ، 

 182مسلس  

 ، تهران: سمت.2ج ، نظریه و نقد ادبی  2833پاینده، رسین )

های فرعی  بررسی تداوم زمان روایت در رکایت  »2831)جاهدجاه، عباس و رضایی، لیگ 

 .3 یاپیپ، 2831، پاییز 8، ش 8، س مجلا بوستان ادب دانش اه شیراز، «ودمنه لهیکل

، امیررسین، نفثه المصدور، توضیح یزدگردی  2818الدین محمد ) خرندزی زیدری نسوی، شهاب

 تهران: اداره ک  ن ارش وزارت آموزش و پرورش.

ن اهی روایت شناسانه به نفثه المصدور بر اساس نظریه ژرار   »2832رقیه و قرایی، مریم ) صدرایی،

 ، چهارمین همایش ملی متن پگوهی ادبی ن اهی تازه به متون تاریتی.««ژنت

عطار براساس نظریا ژرار  نامه یالهکانون روایت در   »2832زاده، ناصر و سلیمیان، سونا ) علی

، پیایپی 1، ش 2س  عرفانی زبان و ادب فارسی )گوهر گویا ، های ادبپگوهش، «ژنت

 211-228، صص 2832، تابستان 11

 تهران: دانش اه تهران. ،ودمنه لهیکل  2838منشی، نصرالله )

های  بررسی زمان رکایت  »2832نظری چروده، معصومه؛ خشنودی، بهرام و نظری، ارمدرضا )

، سال نشریه زبان و ادب فارسی دانش اه تبریز، «یتبر اساس نظریه زمان در روا ودمنه لهیکل

 2832، پاییز و زمستان 182/، شماره 81
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